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  تواند خدا چگونھ عیسی می
 باشد؟ و انسان 

باشد؛ اینکھ عیسی مسیح، با  انگیز می  حیرت» تجسم یافتن«انگیز است، بھ ھمان اندازه نیز آموزۀ  قدر کھ آموزۀ تثلیث شگفت ھمان
ی است کھ دو راز این سرّ«: گوید پکر می. آی. طور کھ جی ھمان. وجودی کھ یک شخص است، اما تا ابد، ھم خدا، و ھم انسان است

ھر شاھکار . . . . یکی، تعدد شخصیتھا در یگانگیِ خدا؛ و دیگری، اتحاد ذات الھی و انسانی در شخص عیسی –در آن نھفتھ است 
 » .رسد ادبی، ھر اندازه ھم شگرف باشد، ھرگز بھ شگفتی و اعجابِ حقیقتِ تجسم یافتن نمی

ای را بھ نام کَلسِدان تنظیم  رو، اعتقادنامھ از این. دانست می ترین حقایق ایمان ما ھماز م را یکی» تجسم یافتن«کلیسای اولیھ، آموزۀ 
پرداخت؛ بدین معنی کھ در اعتقادمان بھ این آموزه، چھ چیزھایی را باید، و چھ  نمود، کھ بھ موجب آن، بھ بایدھا و نبایدھا می

میلادی، در  ۴۵١بود کھ از ھشتم اکتبر، تا اول نوامبر سال  شورای بزرگیاین اعتقادنامھ، ثمرۀ  .چیزھایی را نباید باور داشتھ باشیم
ھای اصلیِ مسیحیت، بھ معیاری صحیح و مناسب برای تعلیم در  شھر کَلسِدان تشکیل شد؛ و از آن تاریخ بھ بعد، در کل شاخھ

در این اعتقادنامھ، بر . داد م میمقدس، شخصیت او را تعریف نموده و تعلی خصوص شخصیت مسیح تبدیل گشت؛ کھ بر طبق کتاب
 :مقدس بھ پنج نکتھ در مورد این آموزه اشاره شده است مبنای کتاب

ھر  .٣ .او خدای کامل، و انسان کامل است - ھر ذات، جامع و کامل است  .٢ .او خدا و انسان است -عیسی دارای دو ذات است  .١
چیزھایی کھ فقط در مورد یک ذات، صادق است، در مورد مسیح کھ یک  آن .۵ .مسیح، فقط یک نفر است .۴ .ماند ذات، مجزا می

 .کند شخص است نیز صدق می
. دھد درک صحیحِ این حقایق، آشفتگیِ ذھن ما را برطرف نموده، و بھ بسیاری از دشواریھا و ابھامات در این زمینھ، پاسخ می

کند؟ تجسم یافتن  کھ این ساختار، او را بھ دو شخص تبدیل نمیچگونھ ممکن است کھ عیسی ھم خدا باشد؛ و ھم انسان؟ چگونھ است 
؛ جان داده )٢ :۴متی (کند؟ چگونھ ممکن است کھ وقتی عیسی در این دنیا بود، گرسنھ شده باشد  عیسی، چطور بھ تثلیث ربط پیدا می

اش دست کشید؟ چرا این گفتھ نادرست  ؛ و باز ھم خدا باشد؟ آیا زمانی کھ عیسی تجسم یافت، از صفات الھی)٣٧ :١۵مرقس (باشد 
 از خدا بود؟ آیا عیسی اکنون نیز انسان بوده، و ھنوز دارای جسم انسانی است؟ »جزیی«است کھ بگوییم، عیسی 

  
 خدا و انسان - عیسی دارای دو ذات است 

ذات الھی؛ و یک ذات  باشد کھ عیسی یک شخص است کھ دارای دو ذات بوده؛ یک نخستین حقیقتی کھ باید درک کنیم، این می
 .نماییم رو، ما ھر دو ذات را بررسی می از این. بھ بیانی دیگر، عیسی ھم خدا، و ھم انسان است.  انسانی

 عیسی خدا است
ای بسیار نزدیک و صمیمانھ با  شبیھ بھ خدا بوده، و یا از رابطھ نیست کھ بسیار دھد کھ عیسی صرفاً کسی مقدس چنین تعلیم می کتاب

منتظر آن امید «فرماید کھ ما مسیحیان  می ١٣  :٢رسالھ بھ تیتوس . خوردار بوده است؛ بلکھ عیسی خود، خدای متعال استخدا بر
توما پس از دیدن مسیح کھ از مردگان » .دھندۀ خویش؛ عیسی مسیح ھستیم مبارک؛ یعنی، ظھور پرجلال خدای عظیم و نجات

کتاب عبرانیان نیز بھ ھمین شکل، بھ شھادتِ ). ٢٨ :٢٠یوحنا (» من؛ و ای خدای من ای خداوندِ«: برخاستھ بود، چنین بانگ برآورد
؛ و انجیل »گوید، تخت سلطنت تو ای خدا تا ابد پایدار خواھد ماند اما دربارۀ پسر می«: کند مستقیم خدای پدر بھ مسیح، اشاره می

 ).١٨ :١یوحنا (نامد  می» خدای یگانھ«یوحنا، عیسی را 
. دھد کھ او تمام ویژگیھای خدا را داراست دھد کھ عیسی خداست، این است کھ بھ ما نشان می مقدس تعلیم می ی کھ کتابطریق دیگر

؛ اعمال رسولان ٢٠ :٢٨؛ ٢٠ :١٨متی (جا حضور دارد  ، ھمھ)٢٩ :۴؛ یوحنا ١٧ :١١؛ لوقا ٢١ :١۶متی (چیز آگاه است  او از ھمھ
، برای زیستن، بھ )٨ :١؛ مکاشفھ ١۵ -١۴ :٧؛ لوقا ۴۴ - ٣٨ :١١؛ یوحنا ١٨ :٢٨؛ ٢٧، ٢۶ :٨متی (، صاحب ھمۀ قدرتھاست )١٠ :١٨

؛ ١۶ :١٩؛ مکاشفھ ١٨ :٢٨متی (کند  چیز حکمرانی می ، بر ھمھ)۵٨ :٨؛ ۶ :١۴؛ ۴ :١یوحنا (چیزی خارج از خود وابستھ نیست 
بھ ). ١۶ :١کولسیان (، او خالق ماست )۵٨ :٨؛ ١:١یوحنا ( یابد اش پایان نمی گاه نیز ھستی گاه بھ وجود نیامد؛ و ھیچ ھیچ). ۵ :١

 .عبارت دیگر، ھرچھ را کھ خدا داراست، عیسی نیز از آن برخوردار است؛ چرا کھ عیسی خداست
  

 بھ طور خاص اینکھ، عیسی خدای پسر است
آموزۀ تثلیث چنین . ای درک نماییم ونھتری از تجسم یافتن مسیح برسیم، لازم است کھ تثلیث را نیز بھ گ برای اینکھ بھ درک کامل

پس پیش از ھر چیز، باید کھ ھر شخصیت . گوید کھ خدا واحد است؛ ولی این خدای واحد، یک خدا در سھ شخصیت مجزا است می
. ستالقدس، پدر یا پسر نی القدس یا پدر نیست؛ و روح القدس نیست؛ پسر، روح پدر، پسر یا روح. تثلیث را از دیگری تفکیک نمود

این سھ شخصیت، ھر یک ضمیری جداگانھ داشتھ، و مجزا از ھم بوده، و شخصاً وجود دارند؛ اما از یک ذات، یا جوھر الھی 
ای نیست کھ در بین این سھ شخص  بنابراین، این سھ شخص، یک وجود ھستند؛ و این وجود، یا جوھرِ الھی، بھ گونھ. برخوردارند

مِ آن را دارا باشد؛ بلکھ ھر سھ شخص، بھ طور کامل و مساوی، از این وجود الھی تقسیم شده باشد؛ و ھر شخص، یک سو
 .برخوردارند؛ بدین معنا کھ ھر سھ شخص، کامل و بھ یک اندازه خدا ھستند

شود؟ برای پاسخ بھ این سوال، بگذارید  این واقعیت کھ خدا سھ شخص است در یک وجود، چگونھ بھ تجسم یافتنِ عیسی مربوط می
کدام شخصیت تثلیث، در عیسی مسیحْ تجسم یافت؟ ھر سھ شخص، یا فقط یکی از آنھا؟ کدام یک؟ پاسخ . ش دیگری مطرح کنیمپرس

بنابراین، عیسی خدا است؛ . القدس نھ پدر در عیسی جسم گرفت؛ و نھ روح. مقدس این است کھ فقط خدای پسر جسم گردید کتاب
 .ی پسر استعیسی، خدا. القدس نیست او پدر یا روح ولی

و کلمھ «: تعلیم داده شده است ١۴ :١مقدس، از جملھ انجیل یوحنا  تجسم یافت، در آیاتی از کتاب» خدای پسر«این حقیقت کھ تنھا 
با توجھ بھ مضمون این » .جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر
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القدس نبودند کھ انسان شدند،  در نتیجھ، این پدر، یا روح.) مراجعھ نمایید ١۶ :٣؛ و ١٨ ، ١بھ آیات (، خدای پسر است »ھکلم«آیات، 
 .بلکھ خدای پسر انسان شد

؛ و من از تو  تو پسر محبوب من ھستی«: نماید بھ ھمین منوال، در لحظۀ تعمید عیسی در آب نیز باز ھم خدا این مھم را تأیید می
، بلکھ پدر تأیید نمود کھ عیسی، پسر است؛ »خشنودم و من با خودم، بسیار  تو، خودِ من ھستی؛«خدا نگفت  ).٢٢ :٣لوقا (» ودمخشن

القدس، از پدر و پسر مجزا بوده، و بھ شکل یک  کنیم کھ روح در ھمین آیھ نیز مشاھده می. پسر خودش؛ و او از عیسی خشنود است
 .کبوتر در آنجا حضور داشت

اگر . باشد؟ اھمیتش بھ یک دلیل است را دانستن این موضوع کھ عیسی بھ طور خاص، خدای پسر است، از اھمیت برخوردار میچ
مان دچار اشتباه خواھیم شد؛ افزون بر اینکھ، این حقیقت، بر رابطۀ ما با خدای  این حقیقت را درک نکنیم، در مورد ھویت منجی

القدس است، در طرز دعایمان کاملاً گیج و  اگر چنین تصور کنیم کھ عیسی، ھمان پدر، و یا روح .گذارد تثلیث نیز عمیقاً تأثیر می
 .ضمن اینکھ، این یک تعلیم کاذب است کھ باور داشتھ باشیم کھ پدر، در عیسیْ جسم گردید. گمراه خواھیم شد

  
 عیسی انسان است

او در مقطعی از زمان، خدا نشده، چرا کھ خدا ابدی  .دا بوده استکاملاً باید واضح باشد کھ اگر عیسی خداست، پس ھمیشھ نیز خ
انگیز آن است کھ این خدای ابدی، حدود دو ھزار سال پیش، انسان شد؛ این  معجزۀ حیرت. عیسی ھمیشھ انسان نبوده است ولی. است

 .گیریم ، این رویداد بزرگ را جشن میعید میلادیعنی تجسم یافتن؛ خدای پسر، انسان شد؛ و ما در 
قطعاً منظور این نیست کھ او بھ شکلی انسان شد کھ از خدا بودن » خدای پسر، انسان شد؟«گوییم  ولی دقیقاً منظورمان چیست کھ می

ھای الوھیت خود  یک از جنبھ طور کھ در آیات پیشین، شاھد بودیم، عیسی در تجسم یافتن، ھیچ ھمان. بازایستاد و دیگر فقط انسان بود
او آن کسی کھ بود، باقی ماند؛ اما بھ چیزی تبدیل شد کھ پیش «: ھای نخستین نداد؛ بلکھ طبق گفتۀ یکی از الھیدانان سده را از دست
از ویژگیھای الوھیتش نبود؛ بلکھ خدا بود، بھ اضافۀ ھمۀ آن چیزھایی کھ با انسان شدنش، از  خدا منھای برخی«مسیح، » .از آن نبود

او ھمۀ آن صفات را کاملاً دارا . اش را از دست نداد یک از صفات الھی این، عیسی در تجسم یافتن، ھیچبنابر» .آنِ خود کرده بود
 .بود داد، دیگر خدا نمی اش را از دست می زیرا اگر ھر یک از صفات الھی. بود

تجسم یافتن عیسی را انکار  ر کِھگوید ھ یوحنای رسول، قاطعانھ می. حقیقتِ انسان بودن عیسی، بھ اندازۀ حقیقتِ الوھیت او مھم است
انسان بودن عیسی، بھ این صورت آشکار شد کھ او بھ شکل یک ). ٧؛ دوم یوحنا ٢ :۴اول یوحنا (کند، از روحِ ضد مسیح است 

متی ( ، و گرسنھ گردید)٢٨ :١٩یوحنا (، تشنھ )۶ :۴یوحنا (او خستھ شد ). ۴:۴؛ غلاطیان ٧ :٢لوقا (زاده شد  نوزاد، از مادری زمینی
یوحنا (؛ گریست و اندوھگین شد )١٠ :٨متی (؛ و احساسات و عواطف یک انسان را بھ طور کامل تجربھ نمود؛ متعجب گشت )٢ :۴

 .او مانند ما در این دنیا زندگی کرد). ٣۵ :١١
  

 عیسی انسان عاری از گناه است
، ولی ھرگز )١۵ :۴عبرانیان (از ھر جنبھ وسوسھ شد  آلود ندارد؛ و با وجودی کھ ھمچنین ضروری است کھ بدانیم مسیح ذات گناه

ما . نقص بوده، و از ھر نظر، زندگی بشر را تجربھ نموده است رو، عیسی انسان کاملی است کھ کاملاً بی از این. گناه نکرد
ھا بھ  تواند در وسوسھ ھ میاست ک پنداری کند، زیرا کھ او انسان شد؛ و کسی تواند با ما ھمذات ای داریم کھ بھ واقع می دھنده نجات

انگیز است، کھ باید آن را عزیز شمرد؛ و ھمین  این حقیقتی عالی و شگفت. راستی ما را یاری رساند، چرا کھ ھرگز گناه نکرد
 .سازد حقیقت است کھ مسیحیت را از دیگر ادیان جدا می

  
 ھر ذات، جامع و کامل است

یسی، ھم خدا، و ھم انسان است؛ حال، دومین حقیقتی کھ باید آن را تشخیص دھیم، مقدس، متوجھ شدیم کھ ع بر اساس و مبنای کتاب
توان چنین  یعنی می .بھ عبارت دیگر، عیسی خدای کامل، و انسان کامل است. این است کھ ھر دو ذاتِ مسیح، جامع و کامل است

 .گفت کھ عیسی صد در صد خدا، و صد درصد انسان است
  

 عیسی خدای کامل است
سھ شخصیت تثلیث، ھر کدام، یک سومِ خدا نیستند؛ بلکھ ھر . ر متوجھ شدیم کھ ھر یک از شخصیتھای تثلیث، کاملاً خدا ھستندپیشت

این بدان معناست کھ ھر چیزی کھ . بنابراین، عیسی خدای کامل است، چرا کھ او خدای پسر است کھ تجسم یافت .باشند کدام خدا می
از خدا، یا یک سومِ خدا نیست؛ بلکھ او خدای  عیسی جزیی. کند ست، در مورد عیسی نیز صدق میا برای خدا بودن لازم و حیاتی

 ).٩ :٢کولسیان ( » .زیرا الوھیت با ھمۀ کمالش، بھ صورت جسمانی، در مسیح ساکن است«. کامل است
  

 عیسی انسان کامل است
نظورمان این نیست کھ صرفاً جزیی از وجود او انسان است؛ گوییم عیسی انسان است، م می این نیز مھم است کھ تشخیص داده وقتی

تعلق دارد، بھ عیسی نیز  بلکھ منظور ما این است کھ او انسان کامل است؛ یعنی، ھر چیزی کھ بھ ذات و جوھر یک انسانِ حقیقی
 .او مانند بقیۀ ما، واقعاً انسان است. متعلق است

، )٣٩ :٢۴لوقا (شود کھ او مانند انسانھا، پیکر جسمانی داشت  با این حقیقت روشن می واقعیتی کھ عیسی واقعاً و کاملاً انسان بود،
انسان بودنِ عیسی بھ این معنا نبود ). ٣٨ :٢۶متی (؛ و مانند انسانھا جان و روان داشت )۵٢ :٢لوقا (مانند انسانھا فکر و ذھن داشت 

چھ را کھ برای انسان بودن لازم و حیاتی است، دارا باشد، بلکھ او از ھر ھایی از آن کھ او فقط شبیھ بھ انسانھا باشد؛ یا فقط جنبھ
 .نظر، کاملاً انسان بود



3 

 

چون اگر بھ این درک برسیم کھ چھ چیزھایی را نباید . در این قسمت مفید است کھ از دیدگاھھای اشتباه دربارۀ مسیح نیز آگاه شویم
ھای اشتباه، کھ در  از دیدگاه یکی .رسیم کھ چھ چیزھایی را باید باور داشتھ باشیم تری می گاه بھ تصویر کامل باور داشتھ باشیم، آن

دارای ذھن و روح بشری نبود؛ و  شخص مسیح، پیکر انسانی داشت، ولی«داد کھ  شورای کَلسِدان مردود اعلام شد، چنین تعلیم می
این دیدگاه معتقد نبود کھ عیسی دارای فکر و روح بشری  از آنجا کھ» .نشأت گرفتھ بود» پسر خدا«ذھن و روح او، از ذاتِ الھیِ 

کرد کھ  می انسان معرفی در عوض، مسیح را یک نیمھ. نمود کھ مسیح بھ راستی، و بھ طور کامل انسان بود است، عملاً این را رد می
ن بررسی نمودیم، عیسی مانند بقیۀ طور کھ پیش از ای ھمان اما. ذھن و روانش با ذات الھی تعویض شده بود پیکر انسانی داشت، ولی

طور کھ او ھمۀ ویژگیھای خدا بودن را داراست، از کل ویژگیھای اساسی، چون ذات  ما، بھ طور کامل انسان است، چون ھمان
 فکر بشریِ عیسی، با. انسان، پیکر انسان، روان انسان، ذھن انسان، ارادۀ انسان، و احساسات و عواطف انسان نیز برخوردار بود

عیسی خداست «بھ این دلایل، استفاده از عباراتی نظیر . فکر الھیِ او تعویض نشد؛ بلکھ ھم صاحب فکر بشری، و ھم فکر الھی بود
 .تواند گمراه کننده باشد ، می»عیسی خداست در کالبد بشری«، یا »در جسم

  
 عیسی تا ابد، خدای کامل و انسان کامل خواھد بود

کنیم کھ عیسی برای  بسیاری از ما بھ دلایلی فراموش می ست کھ عیسی برای ھمیشھ خدا خواھد بود؛ ولیبرای بیشتر افراد، بدیھی ا
اکنون کھ در حال خواندن این مطلب ھستید، او ھنوز انسان است؛ و تا ابد انسان  در ھمین لحظھ، و ھم. ھمیشھ انسان نیز خواھد بود

لوقا (ھ عیسی با ھمان بدنی کھ جان سپرد، و با پیکر انسانی، از مردگان قیام نمود دھد ک مقدس بھ روشنی تعلیم می کتاب. خواھد ماند
معنا  برای عیسی بی). ۵١ -۵٠ :٢۴؛ لوقا ٩ :١اعمال رسولان (؛ و سپس در ھمان پیکر انسانی، بھ آسمان صعود نمود )٣٩ :٢۴
نمود، از انسان بودن  بھ آسمان صعود می انی کھبود کھ با پیکر جسمانی از مردگان برخیزد، سپس بدن را ترک گفتھ، و زم می

 .بازایستد
دوباره بازگردد، در جسم   گردد کھ وقتی اینکھ مسیح پس از صعودش بھ آسمان نیز در پیکر انسانی باقی ماند، با این واقعیت تأیید می

بدنھای حقیر «اش،  کھ مسیح در بازگشت دوبارهفرماید  چنین می ٢١ :٣رسالۀ فیلیپیان . گردد بازمی او بھ شکل فیزیکی. آید انسانی می
آید کھ عیسی ھنوز دارای پیکر انسانی است؛ اما  از این آیھ چنین برمی» .ما را تبدیل خواھد کرد، تا بھ شکل بدن پرجلال او درآید

بدن خواھد بود، چرا  مسیح بازگردد، باز ھم صاحب آن نامد؛ و وقتی می »بدن جلالش«پیکری کھ جلال یافتھ است؛ و پولس آن را 
ھم مسیح، و ھم تمامی مسیحیان، بھ ھمراه ھم  .فرماید کھ او بدنھای ما را بھ شباھت بدن خویش تبدیل خواھد نمود کھ آیۀ نامبرده می

بدن، ، چرا کھ آن )۴٢ :١۵اول قرنتیان (میرد  در آن بدنھا تا ابد زیست خواھند نمود، زیرا پیکری کھ از مردگان برخیزد، دیگر نمی
 ).١ :۵دوم قرنتیان (پیکری جاودانی است 

فرماید دلیلش این است کھ مسیح بتواند منجیِ واجد  ماند؟ کتاب عبرانیان می چرا عیسی انسان شد؛ و چرا برای ھمیشھ انسان می
، تا بتواند در مقام رو، لازم بود از ھر حیث ھمانند برادران خود شود از ھمین«. شرایطی باشد کھ پاسخگوی ھمۀ نیازھای ما گردد

نخست اینکھ، توجھ داشتھ باشید کھ ). ١٧ :٢(» .کاھن اعظمی رحیم و امین، در خدمت خدا باشد؛ و برای گناھان قوم، کفاره کند
 دوم. شد او برای اینکھ جریمۀ انسانھا را پرداخت نماید، باید کھ خودش انسان می. عیسی انسان شد تا بتواند برای گناھان ما جان دھد

عیسی، وی را  انسان بودن. تواند کاھن اعظمی رحیم و امین باشد گوید کھ چون عیسی مثل ما انسان است، می اینکھ، آیۀ نامبرده می
دانستیم کھ عیسی ھنوز  من مصّرانھ بر این باورم کھ اگر نمی. پنداری کند سازد کھ بیشتر با ما ھمدردی نموده و ھمذات قادر می

زیرا اگر او . ماند گذاشت و تسلی و آرامشی برای ما باقی نمی ی دارد، تأثیر بسیار مخربی بر ایمان ما میانسان است و پیکر بشر
تواند کاملاً با ما ھمدردی کند؟ او قادر  توانستیم از این تسلی یابیم و بدانیم کھ می داشت، چگونھ می دیگر در آسمان، جسم انسانی نمی

بریم، نھ فقط برای اینکھ یک بار بر  عظمی امین باشد؛ و بداند کھ ما در چھ مشکلاتی بھ سر میاست با ما ھمدردی نموده، و کاھن ا
 .روی کھ برای ھمیشھ نیز ھمان انسان باقی خواھد ماند روی زمین انسان شد، بلکھ از این

  
 ماند ھر ذات، مجزا می

. بھ خوبی برای مسیحیان شناختھ شده و قابل درک استاین حقیقت کھ مسیح دارای دو ذات است؛ یعنی خدای کامل، و انسان کامل، 
ما باید بدانیم کھ ھر دو ذات مسیح، مجزا . برای درک صحیح از آموزۀ تجسم یافتن، لازم است کھ بھ بررسیھای بیشتری بپردازیم اما

این دو ذات، ) ١: (مطرح است این بھ چھ معناست؟ در این خصوص، دو نکتھ .کنند مانند و ویژگیھای خود را حفظ می می از ھم باقی
 .را تشکیل دھند شوند، تا ذات رازگونۀ سومی این دو ذات با ھم ترکیب نمی) ٢(دھند؛  ویژگیھای اساسیِ یکدیگر را تغییر نمی

 از تعالیم این یکی. اول اینکھ این اشتباه است کھ تصور کنیم دو ذات مسیح با یکدیگر ترکیب شده، تا ذات سومی را تشکیل دھند
مسیح بالا برده شد؛ و  ذات انسانی«این تعلیم کاذب بر این باور بود کھ . نمود بایست با آن مبارزه می کاذبی بود کھ کلیسای اولیھ می

ھ توان ب مثالی کھ برای تحلیل این مبحث می. در ذات الھی جذب گردید، تا ھر دو ذات تغییر پیدا کنند و ذات سومی را بھ وجود آورند
ای جوھر را در یک لیوان آب بچکانیم، محلول بھ دست آمده نھ جوھر خالص است؛ و نھ آب  کار برد، این است کھ اگر قطره

. است کھ از ترکیب آب و جوھر بھ دست آمده، حال آنکھ ھم ماھیت جوھر را تغییر داده، و ھم ماھیت آب را سومی خالص؛ بلکھ مادۀ
دھد کھ عیسی ترکیبی از ویژگیھای الھی و انسانی بود؛ و این دو ذات، کمی تغییر یافتھ  تعلیم مینیز ] این دیدگاه[بھ ھمین شکل، 

مقدس است، زیرا ھم الوھیت مسیح، و ھم انسان بودنِ او را تخریب  این دیدگاه، مغایر با کتاب» .بودند تا ذات جدیدی را تشکیل دھند
دیگر بھ راستی نھ کاملاً خداست؛ و نھ کاملاً انسان؛ بلکھ وجودی کاملاً متفاوت چرا کھ اگر دو ذات مسیح ترکیب شوند، او  .کند می

 .بوده، کھ از ترکیب این دو ذات حاصل شده است
اند، باز ھم این پنداری اشتباه خواھد بود  دوم اینکھ، حتی اگر تصدیق کنیم کھ این دو ذات ترکیب نشده، و ذات سومی را تشکیل نداده

گیری اشتباه خواھد بود کھ ذات انسانی عیسی، بھ نوعی، بھ  برای مثال، این نتیجھ. اند دو ذات، یکدیگر را تغییر دادهکھ فکر کنیم این 
ماند؛ و بھ این  می بلکھ، ھر ذات، مجزا باقی. تغییر یافتھ باشد ای، بھ ذات انسانی اش، بھ گونھ ذات الھی تبدیل شده، و یا اینکھ ذات الھی

تمایز میان این دو ...«: دارد طور کھ شورای کَلسِدان اظھار می ھمان. ود را حفظ نموده، و تغییر نخواھند کردترتیب، ویژگیھای خ
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ذات » . ..دژگیھای خود را حفظ خواھد نمورود، بلکھ ھر ذات، وی ذات، بھ ھیچ وجھ، در نتیجۀ اتحاد در شخص مسیح، از بین نمی
برای مثال، ذات بشری عیسی، در نتیجۀ اتحادش با . الھی او، فقط و فقط الھی استعیسی، فقط و فقط انسان است؛ و ذات  انسانی

از این دو ذات،  اگر یکی. اش نیز معرفت و آگاھی خود را از دست نداد نشد؛ بھ ھمین نسبت، ذات الھی» دانای مطلق«خدای پسر، 
 .ھ طور کامل انسان بود؛ و نھ کاملاً خداشدند، مسیح دیگر نھ واقعاً ب در اصل و اساس طبیعتشان، دستخوش تغییر می

  
 مسیح، فقط یک نفر است

دھد کھ مسیح دارای دو ذات است؛ ذات الھی، و ذات  ایم، نشان می چیزی کھ تا اینجا در مورد الوھیت و انسانیت مسیح مشاھده کرده
گردند تا ذات  مانده، و با یکدیگر ترکیب نمی انسانی؛ کھ ھر یک از این دو ذات، جامع و کامل بوده، و مجزا و متمایز از ھم باقی

 .مسیح تا ابد، ھم خدا، و ھم انسان خواھد بود. سومی را بھ وجود آورند
مسیح یک نفر است؛ و تنھا یک مسیح . طور نیست اگر مسیح دو ذات دارد، آیا این بدین معناست کھ او دو نفر است؟ خیر؛ این ولی

 .مسیح دو ذات است کھ تا ابد، در یک شخص متحد ھستند: گونھ بیان کرده است حقیقت را بدین کلیسا در طی تاریخ، این. وجود دارد
کند کھ  این دیدگاه، با وجودی کھ تصدیق می. رو ھستیم، کھ باید نسبت بھ آن ھشیار باشیم بھ در اینجا ما با دیدگاه اشتباه دیگری رو

طبق این دیدگاه، مسیح، دو شخص و دو ذات . شود کھ او فقط یک نفر است عیسی خدای کامل، و انسان کامل است، این را منکر می
بھ بیانی . دھد کھ ھرچند عیسی دارای دو ذات است، اما یک نفر است مقدس در مقابل، بھ روشنی تعلیم می اما کتاب. جداگانھ است

دوگانھ دارد، ولی دو مسیح نیست، بلکھ یک  با وجود این حقیقت کھ او ذاتی. دیگر، منظور این است کھ دو عیسی مسیح وجود ندارد
 .باشد ای متحد ھستند کھ مسیح یک شخص می مانند، اما بھ گونھ اگرچھ این دو ذات، مجزا باقی می. شخص است
او دو است، از این نظر کھ دو ذات کامل و واقعی دارد؛ ذات . تر، مسیح از یک نظر، دو است؛ و از نظری دیگر، یک بھ بیان ساده

» یک چیز«ای با ھم وجود دارند کھ  اما او یک است، از این نظر کھ ھرچند این دو ذات مجزا ھستند، بھ گونھ. ی، و ذات انسانیالھ
طبق اعتقادنامۀ . باشند رو، یک شخص می بھ کلامی دیگر، این دو ذات، ھر دو، ھمان عیسی ھستند، از این. دھند را تشکیل می

کھ در آنِ واحد، در یک شخص، و در یک وجود ساکن بوده، و بھ دو شخص، تقسیم و تفکیک . .  .دو ذات دارد «کَلسِدان، مسیح 
مقدس  جنبھ از تعلیمات کتاب ما بھ بررسی سھ»  . . گردند؛ بلکھ یک و ھمان پسر، پسر یگانھ، خدا، کلمھ، خداوند عیسی مسیح نمی
 .ماند می و تغییرناپذیر است، با وجود این، یک نفر باقی دھند ھرچند مسیح دارای دو ذات مجزا پردازیم، کھ نشان می می
 .کند، کھ در یک شخص متحد ھستند معرفی می» چیز یک«مقدس، ھر دو ذات را تشکیل دھندۀ  کتاب .١

لوھیت ا(کلمھ : در اینجا با دو ذات مواجھ ھستیم» .و کلمھ جسم گردید و میان ما ساکن شد«: خوانیم ، چنین می١۴ :١در انجیل یوحنا 
، مستلزم این »گردید«فعل . خوانیم کھ کلمھ جسم گردید ؛ با این حال، ھمچنان یک نفر وجود دارد، زیرا می)نسانیت اوا(، و جسم )او

ای در اتحاد ھستند کھ یک چیز؛ یعنی، یک شخص ھستند، زیرا اگر این دو ذات،  است کھ تصدیق نماییم کھ این دو ذات، بھ گونھ
تبدیل «نوشت کھ کلمھ جسم گردید؟ قطعاً این بدان معنا نیست کھ بھ جسم  گونھ می دادند، چرا یوحنا باید این مییک شخص را تشکیل ن

بھ آیات . دھد کھ این دو ذات، متمایز از یکدیگرند مقدس تعلیم می مقدس است؛ زیرا کتاب ، چرا کھ چنین بیانی، مغایر با کتاب»شد
 .)٣، ٢ :۴؛اول یوحنا ١۴ -١١ :٢؛ عبرانیان ١۶ :٣؛ اول تیموتائوس ۴:۴؛ غلاطیان ٣ :٨رومیان :(دیگری در این زمینھ مراجعھ نمایید

 .برد را بھ کار می» من«استفاده نکرد، بلکھ ھمواره واژۀ » ما«گاه در اشاره بھ خودش، از واژۀ  عیسی ھیچ .٢
 .تنھا یک شخص، مورد نظر است کنند، اما بدیھی است کھ از آیات، بھ ھر دو ذاتِ مسیح اشاره می بسیاری .٣

گیری کنیم  نمایند، باز ھم نتیجھ محال است کھ پس از خواندن آیات زیر، کھ بھ روشنی، بھ دو ذات مسیح اشاره کرده و آن را تأیید می
بھ انجام رو کھ بھ سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود، خدا  چون آنچھ شریعت قادر بھ انجامش نبود، از آن«. کھ مسیح دو شخص است

سان در پیکری بشری، حکم محکومیت گناه را  او پسر خود را بھ شباھت انسان گناھکار فرستاد، تا قربانی گناه باشد؛ و بدین. رسانید
اما چون زمان مقرر بھ کمال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد کھ از زنی زاده شد؛ و زیر شریعت «). ٣ :٨رومیان (» اجرا کرد
او کھ ھمذات با خدا بود، از برابری با خدا بھ نفع خود بھره نجست، بلکھ خود را خالی کرد؛ و ذات « .)۴:۴غلاطیان ( »بھ دنیا آمد

 .)٧ - ۶ :٢فیلیپیان (» غلام پذیرفتھ، بھ شباھت آدمیان درآمد
از  کنون بھ بررسی یکیا. تا اینجا متوجھ شدیم کھ مسیح، دو ذات در یک شخص است؛ و معنا و مفھوم آن را نیز بررسی نمودیم

 .رساند تا بھ درک و تصویر کاملی از این مھم برسیم پردازیم، کھ بھ ما یاری می این آموزه می مفاھیمِ اصلی
  

 .کنند، در مورد شخص مسیح صادقند آن چیزھایی کھ فقط ویژگیھای یک ذاتند، ولی در رابطھ با ذات دیگر صدق نمی: ماحصل
باشد کھ چیزھایی کھ در مورد  اھده نمودیم، این واقعیت کھ مسیح دارای دو ذات است، بھ این معنا میگونھ کھ پیش از این مش ھمان

اش صادق  بھ ھمین نسبت، چیزھای کھ در خصوص ذات الھی. کند اش صدق نمی ذات بشری او صادق است، در مورد ذات الھی
توانست  ذاتِ الھی او ھرگز نمی انیِ مسیح گرسنھ شد، در حالی کھبرای نمونھ، ذات انس. کند اش صدق نمی بوده، در مورد ذات انسانی

 .اش در نتیجھ، زمانی کھ مسیح در این دنیا گرسنھ گشت، این ذات انسانیِ او بود کھ گرسنھ شد، نھ ذات الھی. گرسنھ شود
ت در یک شخص، مسیح قادر بود ھمۀ اتحاد این دو ذا خواھیم بھ درک آن برسیم، این است کھ بھ برکتِ واقعیتی کھ در اینجا می ولی

بھ عبارت دیگر، مسیح کارھایی را انجام داد کھ فقط . آن ویژگیھایی را داشتھ باشد کھ فقط مختص بھ یکی از این دو ذات بوده است
و از ذاتِ ھمچنین، کل شخصیت مسیح، کارھایی را انجام داد کھ فقط مختص بھ یک ذات بوده،  .بود یک ذات، قادر بھ انجام آنھا می

از دو ذات مسیح قادر بھ انجامش  تر، این بدان معناست کھ اگر کاری وجود داشتھ باشد کھ تنھا یکی بھ بیان ساده. آمد دیگر برنمی
 ».من آن را بھ انجام رساندم«تواند بگوید کھ  باشد، باز مسیح می

پیش از آنکھ . . . « : فرماید می ۵٨ :٨ر انجیل یوحنا برای نمونھ، عیسی د. آیات فراوانی وجود داشتھ کھ حاکی از این حقیقتند
باید توجھ داشت کھ پیش از ابراھیم، ذات انسانی مسیح وجود نداشتھ، بلکھ این ذات الھی او بود کھ پیش از  ».ابراھیم باشد، من ھستم

ھ پیش از اینکھ ابراھیم باشد، او بوده توانست بگوید ک از آنجا کھ مسیح یک نفر است، می ولی. ابراھیم، و از ازل وجود داشتھ است
 .است
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. گوییم، ھرگز نباید آن را مرگ خدا نام ببریم وقتی از مرگ مسیح سخن می. تواند بمیرد خدا نمی. ای دیگر، مرگ مسیح است نمونھ
دو ذات در شخص مسیح، بنابراین، ھرچند ذات الھی عیسی نمرد، اما بھ سبب اتحاد . میرند؛ و ذات انسانی عیسی ھم مرد انسانھا می
رو، گُرودِم  از این. توانیم بگوییم کھ شخص مسیح، مرگ را تجربھ کرد؛ چرا کھ در شخص مسیح، دو ذات متحد بودند باز ھم می

شخص مسیح مرگ را تجربھ . ای حس مردن را تجربھ نمود اش، بھ گونھ ذات الھی عیسی، بھ خاطر اتحاد با ذات انسانی«: گوید می
  .» کرد

توانست بگوید کھ از روز و  ، چطور می)١٧ :٢١یوحنا (اید کھ عیسی با وجود اینکھ دانای مطلق بود  تا بھ حال بھ این فکر کرده آیا
؟ اگر عیسی خداست، چرا از روز بازگشتِ خود اطلاع نداشت؟ اگر درک کنیم کھ )٣۶ :٢۴متی (خبر است  ساعت بازگشتش بی

چیز خبر  اش، از ھمھ پاسخ این است کھ عیسی در ذات انسانی. ال برطرف خواھد شدمسیح یک شخص با دو ذات است، این سو
چیز واقف  اش، بر ھمھ در ذات الھی اش، واقعاً از روز و ساعت بازگشت خود اطلاعی نداشت؛ اما رو، در ذات انسانی از این. نداشت

 .دانست کھ چھ موقع بازخواھد گشت بود؛ و در آن ذات الھی، می
اند، این واقعیت کھ ذات  از آنجایی کھ دو ذات، در یک شخص متحد گشتھ. ایم آورترین بخش رسیده گیراترین و حیرت اکنون بھ

از . دانست کھ چھ موقع بازخواھد گشت است کھ شخص مسیح نمی مسیح، از زمان بازگشت او خبر نداشت، بھ این معنی انسانی
داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان، و پسر نیز از آن  کس آن روز و ساعت را نمی ھیچ«بگوید کھ  توانست در واقع رو، عیسی می این

توانیم بگوییم کھ شخص مسیح از زمان بازگشتش باخبر  اش، می ؛ ولی در ھمان حال، بھ برکت ذات الھی)٣۶ :٢۴متی (» آگاه نیستند
شخص مسیح، در . کنند بارۀ شخصیت او صدق میآگاھی، و ناآگاھی از زمان بازگشت مسیح، ھر دو بھ شکلھای مختلف در. بود

دانست، و ھم  پس مسیح، ھم می. اش بر این امر واقف بود اطلاع بود؛ ولی در ذات الھی اش، از زمان بازگشتِ خود بی ذات انسانی
 .دانست کھ چھ ھنگام بازخواھد گشت نمی

  
 بندی جمع

است؛ او ھم از ذات » خدای پسر«کردند مسیح  ی نمودیم کھ ثابت میمقدس، شواھدی را مبنی بر این حقیقت بررس ما بر اساس کتاب
ماند؛ با وجود این، مسیح یک  و ھم از ذات الھی برخوردار است؛ ھر ذات، جامع و کامل است و مجزا از دیگری باقی می انسانی،

 .کند نیز صدق مینفر است؛ و آن چیزھایی کھ فقط در مورد یک ذات، صادق است، در مورد مسیح کھ یک شخص است 
دانستن این حقایق در . پردازند چرا کھ آنھا بھ اصل این موضوع کھ مسیح کیست می. بدیھی است کھ این حقایق بھ ما ربط دارند

تر کرده، و چنین درکی از  دیدگاه شما نسبت بھ مسیح، تأثیر شگرفی خواھد داشت؛ و انجیل را کھ شرح حال زندگی اوست، زنده
 .سازد تر می مان را بھ او عمیق سپردگیشخصیت مسیح، سر

این واقعیت کھ . باید کھ کیفیت پرستش ما را بسیار ارتقا بخشد ، می»تجسم یافتن خدای پسر«تر از آموزۀ  دوم اینکھ، درک غنی
لت ، برای ھمیشھ انسان شد، موجب شادمانی و شگفتی عظیمی است؛ و شناخت ما را از قدر و منز»خدای پسر«شخصیتِ ابدیِ 

 .تر از اینکھ او حقیقتاً چھ کسی است، ایمان ما بھ او تقویت خواھد شد مسیح افزایش داده، و با رسیدن بھ درک عمیق
سازد کھ ھر آنچھ را نیاز داریم، در ھمان یک  پذیر می اتحاد الوھیت و انسانیت مسیح در یک شخص، این را برای ما امکان

ای بوده  چون او خداست، یگانھ منجی. تواند مغلوب شود سی خداست، قادر مطلق است و نمیچون عی! چھ باشکوه. دھنده بیابیم نجات
چون او خداست، ایمانداران در امان بوده و ھرگز ھلاک نخواھند شد؛ و ما از اطمینان خاطر برخوردار . کھ برای ما بسنده است

کند، قدرت خواھد بخشید؛ و  انجام وظایفی کھ بدانھا حکم می توانیم مطمئن باشیم کھ او ما را در چون او خداست، می. خواھیم بود
 .چون او خداست، وقتی برای داوری جھان بیاید، کل انسانھا بھ او جوابگو خواھند بود

تر با ما  تواند صمیمانھ چون او انسان است، می. کنیم چون عیسی انسان است، او نیز ھمان چیزھایی را تجربھ کرده کھ ما تجربھ می
تواند ھنگامی کھ دیگر قوتی در ما نمانده، در مقام کاھن اعظم بھ یاری ما بشتابد و با ما  چون او انسان است، می .پنداری کند اتھمذ

تفاوت  حس و بی توانیم بھ او ھمبستھ باشیم؛ او از ما فرسنگھا فاصلھ ندارد و نسبت بھ ما بی چون او انسان است، می. ھمدردی نماید
او این مشکلات را دستِ اول، . خبر است توانیم شِکوه و شکایت کنیم کھ خدا از مشکلات ما بی سان است، نمیچون او ان. نیست

 .تجربھ کرده است
سرانجام اینکھ، ما باید آماده باشیم تا از حقیقتِ الوھیت مسیح و انسان بودن او، و نیز اتحاد شفاف این دو ذات در یک شخص، دفاع 

عھد سازید کھ ھرچھ بیشتر، آیاتی را حفظ کنید کھ بیانگر خدا و انسان بودن عیسی ھستند؛ و توانایی آن را پس، خود را مت. نماییم
 .داشتھ باشید کھ رابطۀ دو ذات مسیح را بھ دیگران توضیح دھید

  
  آیا عیسی خداست؟ آیا او ھرگز ادعا نمود کھ خداست؟

ولی این بھ آن معنی نیست کھ او ادعای خدائی . ی مسیح نقل نشده استدر ھیچ جای کتابمقدس از زبان عیس" من خدا ھستم"عبارت 
شاید در ." من و پدر یک ھستیم: "مراجھ کنیم، عیسی مسیح را می بینیم کھ ادعا نمود 30:10بطور مثال اگر بھ یوحنا . نکرده است

بت بھ سخنان او ثابت می کند آنھا منظور او را اولین نگاه بنظر نرسد کھ او اشاره بھ الوھیتش می کند، ولی عکس العمل یھودیان نس
بسبب عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم بلکھ بسبب کفر زیرا تو انسان ھستی و "یھودیان در جواب گفتند، . "بھ خوبی درک کردند

نشان می دھند کھ  آیات بعدی. یھودیان بھ خوبی فھمیدند کھ عیسی خود را خدا می داند). 33:10یوحنا ." (خود را خدا می خوانی
این ھا ھمھ اشاره بھ این واقعیت می کند کھ عیسی . عیسی مسیح نھ با برداشت آنان مخالفت کرد و نھ سعی کرد آن را اصلاح کند

آمین : "عیسی بدیشان گفت: "نیز دیده می شود 58:8این ادعا در یوحنا ). 30:10یوحنا ." (من و پدر یک ھستیم. "ادعای خدائی کرد
تنھا ) 59:8یوحنا . (و یھودیان مجدداً قصد سنگسار کردن او کردند." ما می گویم کھ پیش از آنکھ ابراھیم پیدا شود من ھستمآمین بش

  . دلیل یھودیان برای سنگسار کردن عیسی این بود کھ آنان او را بخاطر ادعای الوھیت کافر می شمردند
این آیات بھ وضوح تعلیم می ...." و کلمھ جسم گردید: "می خوانیم 14:1وحنا و در ی..." و کلمھ خدا بود: "... می گوید 1:1یوحنا 

پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گلھ را کھ روح القدس شما را بر آن : "بھ ما می گوید 28:20اعمال . دھند کھ عیسی خداست
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چھ کسی کلیسا را بھ خون خود خریده است؟ ." استاُسقُف مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید کھ آن را بھ خون خود خریده 
  . پس عیسی ھمان خداست." آن را بھ خون خود خریده است... خدا "می گوید  28:20ولی اعمال . عیسی مسیح

و مجدداً عیسی را می ). 28:20یوحنا " (ای خداوند من، و ای خدای من: "... توما، یکی از شاگردان مسیح، اینچنین اعتراف کرد
ما را تشویق می کند تا منتظر آمدن خدا و نجات دھندۀ خود عیسی مسیح  13:2تیطس . یم کھ سعی نکرد کلام او را اصلاح کندبین

امّا در حق پسر، : "در بارۀ عیسی مسیح چنین می گوید 8:1خدای پدر در عبرانیان ) را نیز ملاحظھ کنید 1:1دوم پطرس . (باشیم
  ."صای ملکوت تو عصای راستی استای خدا تخت تو تا ابدالآباد و ع

در اناجیل عیسی مسیح بارھا ). 10:19مکاشفھ (در کتاب مکاشفھ فرشتھ بھ یوحنای رسول تعلیم می دھد کھ فقط خدا را پرستش کند 
ند می پرستید   ولی ھرگز آنانی را کھ او را ) 38:9؛ یوحنا 52:24؛ لوقا 17،  9:28؛ 33:14؛ 11:2متی (مورد پرستش واقع شد 

بطور یقین او نیز، بھ مانند فرشتھ ای کھ با یوحنا . اگر عیسی مسیح خدا نبود، اجازه نمی داد مَردُم او را بپرستند. سرزنش نکرد
کتابمقدس شامل آیات و بخشھای فراوانی است کھ بھ الوھیت عیسی اشاره می . سخن گفت، بھ آنان تعلیم می داد کھ او را نپرستند

  .کنند
یل خدا بودن عیسی این است کھ اگر او خدا نباشد، مرگ او بھ عنوان یک انسان مَحض نمی تواند برای پرداخت جریمۀ مُھم تربن دل

تنھا خدا می . تنھا خدا قادر بود اینچنین جریمۀ سنگینی را پرداخت نماید). 2:2اول یوحنا (گناھان ھمۀ جھان بسنده و کافی باشد 
، بمیرد، و با برخاستنش از مردگان پیروزی خود را بر گناه و مرگ )21:5دوم قرنتیان (ھ توانست گناھان جھان را بر خود گرفت

 .اعلام نماید


